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  چكيده

هايـدگر، كـه   . سـت ا نيشـيدا و  هايـدگر موضوع اين مقاله بررسي مفهوم عـدم در تفكـر   
عـدم  ه نحو بنيادين بـه مسـئلة   ب متافيزيك چيستغرب است، در كتاب  دار فلسفةميراث

شـود؛ بلكـه   تنها از مفهوم نفي شـدگي ناشـي نمـي   او مفهوم عدم نه  به عقيدة. پردازدمي
هـاي وجـودي، يـا    ربطي وثيق بـه خصـلت   هايدگرعدم در تفكر . استاز آن تر آغازين

عـدم هايـدگري از طريـق    . نامـد، دارد  هاي دازاين مـي  آنچه هايدگر آن را اگزيستانسيال
طي آن در جريان فروغلتيدن همه موجودات در يـك   گردد و آگاهي آشكار مي-ترس

بـر ايـن اسـاس پرسـش از عـدم بـه       . يابدين خود را تنها در مهي هولناك ميكليت، دازا
دار سنت بوديسم است، مسئلة نيز، كه ميراث نيشيدا .اندازه پرسش از هستي اهميت دارد

-عرفـاني  ي رنگ و بويعدمِ نيشيدايي تا حد زياد. دهدعدم را در كانون توجه قرار مي
ي وجهـي انضـمامي و   عدم نيشـيداي . او عدم بنياد همه چيز است به عقيدة. بوديستي دارد

بخـش  عدم از اين لحاظ تعـين . جودات استدر عين حال وراي مو اين جهاني دارد، اما
هستن در -جهان-آگاهي و در-در اين نوشتار با تحليل مواردي چون ترس .هستي است

                                                        
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تطبيقي دانشگاه تبريز. 1

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز .2

  4/10/92: تاريخ دريافت
 8/2/93: تاريخ پذيرش
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تجربه محض، سونياتا و مكان عدم در تفكر نيشـيدا، بـه مقايسـه مفهـوم      فلسفه هايدگر و
  .عدم در اين دو فيلسوف پرداخته ايم

  .آگاهي، بوديسم، سونياتا، مكان عدم-هايدگر، نيشيدا، عدم، ترس :واژگان كليدي
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  مقدمه

ه است؛ حال هاي زماني گوناگون مطرح بوددر برهه» 1عدم« در طول تاريخ فلسفه مسئلة
 براسـاس . )يعنـي يـك حقيقـت بنيـادين    ( و چه اثبـاتي ) آن نفيِيعني ( در مقام سلبي چه

. ، عــدم در برابـر موجــودات اســت آگوسـتين متكلمـان مســيحي چــون  -تفكـر فيلســوف 
در آغاز عـدم بـود و چـون خداونـد گفـت بـاش، عـالم        . خداوند عالم را از عدم آفريد

  . سطي گسترده مي گردداين ديدگاه تقريباً در سرتاسر قرون و. موجود گشت
 مايسـتر اكهـارت  عـدم پرداختـه    هاي مهم قرون وسطي كـه بـه مسـئلة   از ديگر چهره 
وضوعيت دارد و از همين رو در عارفي است كه خدا برايش م-اكهارت فيلسوف. است
عـدم زيربنـاي عـالم     اكهـارت  به عقيدة. هايش از خدا به مسئلة عدم نيز مي پردازدبحث

ت بر عدم محض و بسيط استوار گشته و خدا همان عدمِ محـض  هرچه هس. هستي است
تـر از آن  خدا بسي متعـالي  اكهارتبه اعتقاد  )Franck, 2004, p.158( .و بسيط است

است كه بشود آن را به عالم هستي متصف گرداند و از همين رو تعاليِ بي نهايت او را، 
  .داندها است، يعني عدم مربوط مياي همة هستبه آنچه ماور
-و با ورود به عصر مدرن، مسئلة عدم در فلسفه تا حـدي رنـگ مـي    اكهارتپس از 

اش را بـه  سفه ي مدرن ياد مـي شـود، متافيزيـك   ، كه از او به عنوان پدر فلدكارت. بازد
دهد و عملاً جايي بـراي  حول اثبات و الزام آن اختصاص مي وجود مطلق كامل و بحث

، از وارثان سنت دكارتي، تا حدودي پـا  لايب نيتسما ا. 2بحث از عدم باقي نمي گذارد
عدم نمي پردازد، امـا   حو سيستماتيك و بنيادي به مسئلةرا فراتر مي گذارد و اگرچه به ن

، خـود نـوعي   »3چرا موجودات هستند به جاي آن كه نباشند؟« : همين قدر كه مي پرسد
  . دهده مسئلة عدم را نشان ميب توجه

كند فيلسـوف آلمـاني قـرن     م را به نحو اساسي وارد فلسفه ميداز جمله كساني كه ع
قيـق كلمـه فلسـفي بـه حسـاب      اگر سنت اكهـارتي را بـه معنـاي د   . است هگلهجدهم، 
كننـدگي  از جايگـاه نفـي   براي نخستين بار ،هگلمفهوم عدم در سيستم فلسفي نياوريم، 

عبـارت   مجموعـة هسـتي  در سيسـتم هگلـي زيـر    . گيردميخارج و حيث اثباتي به خود 
هستي برترين مفهوم « گلهبه اعتقاد . هستي، نيستي يا عدم و صيرورت يا شدن: است از

هـر گونـه خصـلت و تعـين از      همچنـين ) 182، ص1388اسـتيس،  (» .مجرد ممكن است
هـا دقيقـاً همـان    امـا ايـن  ) 182همـان، ص (؛ سلب شده و يكسره ميـان تهـي اسـت    هستي

ان هستي محض همان عدم محـض اسـت و مي ـ   هگل ه عقيدةلذا بنا ب. وصاف عدم استا
براين عدم هگلي نه صرفاً نفي وجود، كه خود هستي و از بنا. اين دو هيچ اختلافي نيست
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  .اين حيث زيربناي عالم است
عدم كم و بيش در فلسـفه بـاقي مانـد و توسـط كسـاني چـون        نيز مسئلة هگلپس از 
وفاني كه در قرن بيستم بـه  اما از مهمترين فيلس مورد بحث قرار گرفت؛ نيچهو  شوپنهاور

هايدگر اگرچـه در دورة اول تفكـرش توجـه    . است هايدگرعدم توجه نشان داد،  مسئلة
 هسـتي و زمـان  اما از فحواي كلام او در آثاري چون  دهد؛علني به مسئلة عدم نشان نمي

عـدها در مقدمـة   نيـز داشـته و چنـان كـه ب    عـدم   آيد كه او توجهي بـه مسـئلة  چنين بر مي
-م به موازات پرسش از هستي شكل مـي كند، پرسش از عداظهار مي متافيزيك چيست

شناسي است و با ش، كه همانا گام زدن در راه هستيبه طريق خاص خود هايدگر. گيرد
خوانـد،  مـي ) وجـودي دازايـن   خصلت هاي(هاي دازاين به آنچه او اگزيستانسيال توسل

  .كندتحليل ميمسئلة عدم را واكاوي و 
امـا   هاي زماني خاصي مطرح شده؛اگرچه در سنت فلسفي غرب در برهه عدم مسئلة 

اهيم در تفكر شرق از ابتدا مطرح بوده و از بنيادي ترين اركان تفكر بوديستي و نيز از مف
عدم حالتي است كه پيش از به  4دائودر تفكر . آمده استاصلي اديان شرقي به شمار مي

به بيان ديگر ساحت  )150ص ،1385پاشايي، (. واقعيت، در كار بوده استهستي آمدن 
تر شدن مفهوم عدم در ايـن تفكـر   براي روشن. اثبات عالم مادي است عدم وراي نفي و

آورده  راهي بـراي تفكـر  : دائودر كتاب  عسكري پاشاييرا كه  جوانگ زهنقل قولي از 
  :گويدمي جوانگ زه؛ شودميبيان  است

هايت را بزدايم و اندوه را از تو دور دارم، و آن گاه تو تنها با دائو رنج اي كاش«
  )151ص ،همان( ».سير بخواهي كرد 5هيچ بزرگدر سرزمين 

عـدم بسـيار مـورد     ني و مكتـب ذن بوديسـم نيـز مسـئلة    چنين در سنت بوديسم ژاپهم
و اسـاس و  » ه چيـز هم ـ« هاي ذن بوديسم، عدم به مثابةدر آموزه. تأكيد قرار گرفته است

عـدم قابـل   . عدم ماوراي هستي و از اين رو تعين بخش آن اسـت . شودزير بنا مطرح مي
اما از اين حيث كه قابل توصيف نيسـت و تعينـي نـدارد     ؛چون عدم است ،وصف نيست

وراي نفـي و اثبـات و   عـدم  . تابـد بودگي را هم برنميعدم حتا نفي. بايد نفي تلقي شودن
عدم نـه خـداي اكهـارتي اسـت و نـه هسـتي محـض        . ين جهاني استهاي اوراي حالت

  .عدم تنها عدم است و بس. هگلي و نه هيچ چيز ديگر
فيلسوف مشهور ژاپني قرن بيستم، از جمله فيلسوفاني كه در اين سنت نيشيدا كيتارو، 

در عين حال كه رنگ و بوي غربـي دارد، بشـدت    نيشيداآراي . فكري رشد كرده است
از جمله مفاهيمي كه در انديشة اين فيلسوف جايگاه . سنت فكري بوديسم استمتأثر از 
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مفهـومي متعـين و تعريـف     نيشـيدا مفهوم عدم در تفكـر  . اساسي دارد، مفهوم عدم است
همواره از تعريف عدم سر باز زده است و بيشتر از آن كه به چيسـتي   نيشيدا. شده نيست

رداختـه، بـه كاركردهـاي آن توجـه نشـان داده      آن بپردازد، آن چنان كه مثلاً هايـدگر پ 
را از ايـن بابـت شـماتت كـرد؛ چـرا كـه تعـين پـذيري،          نيشـيدا تـوان  و البته نمي -است

 دربـاب خيـر  تحقيقـي  در كتـاب   نيشيدا. خاصيت هستي است و عدم اساساً يعني نامتعين
را عـدم   داند؛ حال اينكه فلسفة شرقي آنگويد كه فلسفة غربي، حقيقت را هستي ميمي
وجـه مفهـوم هسـتي شـناختي نـدارد و متضـاد هسـتي        بـه هـيچ   نيشيداعدم مطلق . داندمي

  )Heisig, 2001, p.63(.عدم مطلق نفيِ نفي است. نيست
فهوم عدم در اي است از ماز عدم، آميزه نيشيداكه تصور  توان گفتبراين اساس مي

تنهـا عـدم را يـك مفهـوم      نـه  نيشـيدا . مسـيحيِ آن -هاي غربـي سنت بوديسم و برداشت
و از ايـن لحـاظ بـا نظـر      ن را زيـر بنـاي هسـتي معرفـي مـي كنـد      بلكـه آ  داند؛متعالي مي

در يـك كـلام عـدم در تصـور     . يابدبر جايگاه عدمي خدا، هم سويي مي مبني اكهارت
  )Schinzinger, 1966, p. 36(.تنها عدم است و بس نيشيدا
، بـه  نيشيداو  هايدگرتبيين توأمان مفهوم عدم در با  برآننددر اين نوشتار  نگارندگان 

و در نهايت به اين پرسـش اساسـي   بپردازند بررسي تطبيقي اين مفهوم نزد اين دو متفكر 
مفهوم عدم در هايدگر و نيشيدا تا چه اندازه به يكديگر نزديك است؟ : كه گويندپاسخ 

  .شودهر دو فيلسوف را بررسي  در نظربراي اين منظور لازم است ابتدا مفهوم عدم 

  هايدگر و عدم .1

 6»متافيزيـك چيسـت  « بار و بـه نحـوي اساسـي در رسـالة    نخستين هايدگرمفهوم عدم در 
چـرا  «آغـازد كـه   له را با اين پرسـش لايـب نيتسـي مـي    اين رسا هايدگر. شودنمودار مي

يـن  بـا ا  رهايـدگ  )158، ص 1383هايـدگر،  ( »به جاي آن كه نباشند؟ ،موجودات هستند
و شـايد بـه دليـل    . و آن پرسش از عـدم اسـت   شودپرسش دست به كار امري خطير مي

هـاي  ت كه اين رسـاله را از نخسـتين گـام   از هستي به سوي عدم اس هايدگر توجههمين 
  . اندچرخش فكري او برشمرده

پيشاپيش آن  -عدم چه است؟ -»عدم چيست؟« پرسيم وقتي ما مي: گويدمي هايدگر
رو مطرح كردن اين پرسش از همين. ايميك موجود، يك هست، فراديد داشته نرا چو

بـر ايـن   . شـود دست به دامان منطق و خرد مي هايدگرپس . از آغاز درگير تناقض است
كنـد و پـا را   بدين حد بسنده نمـي  هايدگرالبته . اساس، عدم نفيِ كليت موجودات است

اساسـاً   مبناي عدم نيسـتند؛ بلكـه  » نفي شدگي«و » نه«او نه تنها  گذارد؛ به عقيدةفراتر مي



 

  

  

140 

ره
ما

ش
ي، 

سف
فل

ت 
ملا

تأ
ه 

ام
لن

ص
ف

 
1

1
، 

يز
اي

پ
 

1
3

9
2

  

  

شـود  اي مـي ابراين پرسش از عدم وارد مرحلة تـازه بن. ستاز هر دو اينهاتر عدم آغازين
در اين مرحلـه مفهـوم عـدم از    . گيردشناختي آن را پي ميهاي هستيبا ربط هايدگركه 

 هايـدگر فراروي مبانيِ منطقي تفكر، يا به قـول  رود و با اين معمولي فراتر مي» نه«مفهوم 
انـديش چگونـه دسـت    عقل اعداد. دهدانديش، كاركرد خود را از دست ميعقل اعداد

هايـدگر،  (آن هيچ نداند؟ خواهد دربارةاز امري تواند بود كه اساساً مي اندر كارِ پرسش
ونـه بايـد   عقيده دارد كه بـراي پرسـش از عـدم، راهـي ديگرگ     هايدگر) 166ص ،1383
ي اسـت كـه در ادامـه بـه     آگـاه -از اساسي ترين مفاهيم در اين راه، مفهوم ترس. جست

  .شودتبيين آن پرداخته مي

  آگاهي-مفهوم ترس. 1-1

لاتـين   بـرد كـه مشـتق از واژة   را بـه كـار مـي    Angst«7« واژة هسـتي و زمـان  در  هايدگر
»Angustia «اش است و ريشة يوناني»ankhos« يونانيان باستان . است»ankhos«   را بـه

از  هايـدگر معناي تشويش، اضطراب، دلشوره و دلهره به كار مي بردند؛ اما مفهومي كه 
، مراد مـي كنـد، فراتـر از    شودآگاهي ترجمه مي-كه در زبان فارسي به ترس اين كلمه،
  . اين است
از  دانـد فـرد مـي  در ترس معمولي . ، ترس به مفهوم رايج كلمه نيست8آگاهي -ترس
امـا  ) 26ص ،1383جمادي، (كند؛ وجودي معين ترسان و پريشانمان ميو م ترسدچه مي
ترسـم؛  دانم كـه مـي  من مي. است 9آگاهي حالتي وجودي است كه هميشه با من -ترس

اسـتفان   10.ترسـم دانم اين است كـه مـي  در واقع همة آنچه مي. دانم چرا و از چهاما نمي
  :نويسدآگاهي مي-ترس و ترسز در تماي مولهال

آگاهي  -گونه گفت كه حالت ترس، شيئيتي معادل دارد؛ اما ترستوان اينمي«
  ) Mulhall, 2005, p.111(» .فاقد شيئيت معادل است

رو بـه  از همـين . م بر هـر محـرك خـارجي اسـت    آگاهي مقد -ترسبه عبارت ديگر 
كـه در  حال آن. گيردشكل نمي تصوري در انديشة منِ دازاين» هيچ«اين حالت موازات 

حالت ترس، از آنجا كه ترس از چيز معيني است، تصوير چيز معينـي در انديشـه شـكل    
يدن، تصـوير عنكبـوت در   ر من از عنكبوت بترسم، به موازات اين ترسمثلاً اگ. گيردمي

ير عنكبوت اسـت كـه محـرك تـرس     گيرد و در واقع آن تصوپس انديشة من شكل مي
كـه  ) 189ص ،1389هايـدگر،  . (نامـد مـي  Furcht11 هايـدگر اين تـرس را  . شودمن مي

  . آگاهي است -متفاوت از ترس
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در  كـي يركگـور  اي دانست كـه  آگاهي هايدگري را همان دلهره -رسشايد بتوان ت
اي كـه از چيـزي   دلهره. و از اين رو دلهره داريم تا هستيم گنهكاريم: گويداش ميتبيين
نيـز ايـن حالـت، همـان      )509، ص1385جمـادي،  . (دانيم از چيسـت ؛ اما دقيقاً نمياست

آنكـه مبـداء و   آيـد بـي  به چشم مـي  كافكاتشويش و اضطرابي است كه در سراسر آثار 
  )508ص ،همان.(منشاء معيني داشته باشد

هسـت،  بدين معنـا تـا آدمـي    . آگاهي نهفته در هستي دازاين است -در حقيقت ترس
ر شدن اين موضوع نيـاز هسـت   تبراي روشن. است 12سازدم آگاهي دارد و با آن -ترس
هستن تعبير مي كند، روشن گـردد   -جهان -آن را به در هايدگرهستيِ دازاين كه  مسئلة

  .تعريف شود هستن باز -جهان -آگاهي از رهگذر در -و سپس ترس

 هستن-جهان-مفهوم در .2-1

ه كـار  اي مركـب ب ـ ه گونـه ب ـ هستي و زمـان اگرچه در كتاب » هستن-جهان-در«مفهوم 
-با انتخاب اين مفهـوم مركـب مـي    هايدگرشايد . اما گوياي مضموني يگانه است رفته؛

مادام كه در تركيبي اين چنين قرار داده نشوند، » جهان«و » هستي«خواهد نشان دهد كه 
  )Sandemann, p.2007, p.22( .فهم پذير نخواهند بود

  :گويددربارة اين تركيب مي هستي و زمان 12هايدگر در بند 
دهد كه اش نشان ميدر همين نحوة جعل» هستن-جهان-در«بي اصطلاح تركي

ين بايد به عنوان يك كل ديده آغاز اين يافتة. وحداني مورد نظر استاي پديده
اما تجزيه ناپذيري آن به محتواهايي قطعه مانند و قابل سرهم بندي مانع از  شود؛

  )72، ص1389هايدگر، . (اين تقويم نيست ق ساختيِ مقومِوجود كثرتي از دقاي

  :در تحليل اين مفهوم ما با سه امر مواجهيم
 را بـازجوييم و ايـدة  » جهـان «اختي شـن ؛ بدان معنا كه ساخت هستي»جهان-رد« )الف

از  هايـدگر تـر منظـور   به بيان ساده. انيت را از آن حيث كه جهانيت است تعيين كنيمجه
كـه  ... هاي درون جهاني از قبيـل درختـان و كوههـا و   تن به هستندهرداخپ» جهان«تحليل 

ه بـه جهانيـت   بلكـه توج ـ  نيست؛ بخشندبه تحليل مي) شناختيهستنده (يكي خصلتي اونت
از ايـن منظـر جهـان    . شـناختي در پـي دارد  جهان به طور كلي اسـت كـه وجهـي هسـتي    

  . مند استدازاين ذاتاً جهان. د دازاين استخصلتي از خو
در اينجا چيزي جسـتجو  . است هستن-جهان-در به نحواي كه هميشه آن هستنده) ب

-بـا توضـيحي پديـده   . شـود دربـارة آن پرسـيده مـي   ] چه كسي[» كه«با واژة كه  شودمي
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  . شناختي بايد تعيين شود كه چه كسي به وجه هر روزگي متوسط دازاين هست
  :گويديدگر در پاسخ به كيستي دازاين ميها

. اي است كه هميشه خود من آنم، هستي آن هميشه از آن من استاين هستندهداز
اما در  دهد نه چيزي بيش از آن را؛ن تقويمي هستي شناختي را نشان مياين تعي

است كه اين هستنده  -هرچند به صورت خام -عين حال حاوي اين بيان اونتيكي
، »سوژه«در خود من، اش را پاسخ» كه«پرسش . من است نه ديگريهمواره يك 

 هماني است كه اين هماني خويش را در خلال تغيير رفتارها» كه«. يابدمي» خود«
- بدين نحو با اين كثرات مرتبط مي كند و خود راهاي زيسته حفظ ميو تجربه

  )153ص:همان.(سازد

بـودگي آشـكار   -هستنِ صرف؛ در اينجا بايد تقويم هستي شـناختيِ خـود در  -در: ج
-اول از عبـارت در  ما تمايل داريـم در وهلـة  «كند كه اشاره مي هايدگرجا ايندر  .شود

-بيان ديگر نشان دادن هستي هسـتنده به ) 73ص: همان(».را بفهميم... هستن، بودن داخلِ

ايـن  . ان يا لباس داخـل كمـد  مانند آب داخل ليو. ديگر است در هستندة» داخل«اي كه 
همگـي از  . گونـه تعيـين كـرد   شـان را بـدين  ر بودنيكديگ »در«توان هايي كه ميهستنده

جهـان  » درون«اشـيايي واقـع شـونده     نحوة وجود واحدي؛ يعني وجود فرادستي، به مثابة
يـا بـه   (داخـل   هستن، ابداً به هستي فرادستي شيئي جسـماني -حال اينكه در. برخوردارند
هسـتن بـه معنـاي    -بـه بيـان ديگـر در   . شـود اي فرادستي اطلاق نمـي هستنده) تعبيري، در

در اينجـا حـاكي از   » در«. بـودنِ مكـاني چيزهـاي فرادسـتي نيسـت     » داخل در يكـديگر «
هستن يك ويژگي -عتبار دربدين ا. اقامت داشتن، سكونت داشتن و توقف كردن است

  .يابد و آن اينكه تنها به دازاين قابل اطلاق استاساسي مي
- قويم ماهوي دردازاين است كه تهستن بيان صوري و اگزيستانسيالِ هستنِ -در« 

  ) 74، صهمان(» هستن را دارد-جهان

-اين مفهوم با مفهـوم تـرس   هستن، اينك به ارتباط-جهان-با روشن شدن مفهوم در
  :شودآگاهي پرداخته مي

  آگاهي-ترس هستن به مثابة-جهان-در. 3-1

  :گويدمي هستي و زمان 40در بند  هايدگر
- هستن است به ماهو در-نجها-مي شويم، درآگاه -در برابر آن ترسآنچه « 

  )246 ، ص1389هايدگر، .(»هستن-جهان
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چـه  اي وجـود دارد ميـان آن  كند چـه تفـاوت پديـده   سپس اين پرسش را مطرح مي 
چـه  ترسـد؟ آن ه است با آنچه ترس دربرابر آن ميآگا-آگاهي در برابر آن ترس-ترس

توانـد  پـس ذاتـاً نمـي   . هاني نيسـت جاي درونرو پديدهآگاهيم به هيچ-در برابرش ترس
. گـاهيم كـاملاً نـامعين اسـت    آ-چه دربرابرش ترسآن. گونه مرجوعيتي داشته باشدهيچ

-كند كه كدام هستندة درون جهاني تهديـد مـي  تعيني نه فقط عملاً مشخص نمياين بي

-در اين. درون جهاني اهميتي نداردبلكه گوياي آن است كه به طور كلي هستنده  كند؛

آگاهي با اين يا آن چيز كـه بتوانـد   -در ترس. يابدمعنايي كامل ميجا جهان خصلت بي
  )246ص ،همان.(كنيممرجوعيتي داشته باشد برخورد نمي به عنوان امري تهديد كننده

-هيچ«امر تهديد كننده . بيندي معيني را نمي»جاآن«و » جااين«آگاهي -بنابراين ترس

. آگـاه اسـت چيسـت   -برابـرش تـرس   چه درداند كه آنآگاهي نمي-نيست و ترس» جا
بلكه در آن، ناحيه بـه طـور كلـي، يعنـي گشـودگي       بر هيچ چيز دلالت ندارد؛» جاهيچ«

راين امـر تهديـد كننـده    بنـاب . مند قـرار دارد هستنِ ذاتاً مكان-ور كلي براي درجهان به ط
  :گويدمي هايدگر. جاست و با اين حال هيچ جاستپيشاپيش آن

آگاهيم آنچه كه هيچ چيز نيست و هيچ جا -چيزي كه دربرابر آن ترس در
سرسختيِ اين هيچ چيز و هيچ جايِ درون جهاني از حيث . نيست،آشكار مي شود

آگاهيم جهان به ماهو -پديده اي بدين معناست كه چيزي كه دربرابر آن ترس
م مي كند بي معنايي كاملي كه خود را در هيچ چيز و هيچ جا اعلا. جهان است

برغياب جهان دلالت نمي كند، بلكه گوياي آن است كه هستنده ي درون جهاني 
در خود چنان به كلي بي اهميت است كه به سبب اين بي معنايي هستنده ي 
درون جهاني، تنها جهان در جهانيت اش است كه هنوز خود را تحميل مي 

  )247ص ،همان.(كند

دهـد كـه   خود را به مثابة هماني نشان ميجهان،  بنابراين اگر هيچ يعني جهان به ماهو
آگـاهي در  -چـه تـرس  گاه اين گوياي آن اسـت كـه آن  ، آنآگاهيم-در برابر آن ترس

  .هستن است-جهان-خود در ،آگاهي است-برابر آن ترس
يابيم بـه آن  ما خود را پرتاب شده در جهان مي توان گفت اين كهتر ميبه بياني ساده

آن گونـه  (آگاهي بر ما عارض -ترس ابيم؛يآگاهي مي-را در ترسخود  معني است كه
-تـرس  اسـت؛  بعد از هست شدن ما آفريده و حادث نشدهو  )كه ترس عارض مي شود

 يابيمهستنِ دازاين است و ما آن را مي-جهان-آگاهي امري بلافصل، پيشين و همزاد در
  .)510، ص1385جمادي، (

نشـيني  ، چيزهـا پـس  نـدارد  وجـود  ابژكتيو معادل كه جهت آن از آگاهي-ترس در



 

  

  

144 

ره
ما

ش
ي، 

سف
فل

ت 
ملا

تأ
ه 

ام
لن

ص
ف

 
1

1
، 

يز
اي

پ
 

1
3

9
2

  

  

. شـان داشـت  شود نگـه خورند و نميعبيري هايدگري از توي دست سر ميبه ت. كنندمي
ر خـوردن چيزهـا    اين پس . سـازد ور مـي ي غوطـه دلتنگ ـ دازايـن را در ورطـة  نشيني و سـ
  : گويدمي متافيزيك چيستدر  هايدگر

هيچ دستاويزي براي تمسك وجود در آزمون لرزان اين تعليق، كه درگذر آن «
  ) 174ص ،1383هايدگر، (» .ندارد، تنها دازاين محض است كه هنوز آن جاست

 ،همـان .(كنـد آگاهي عدم را آشكار مي-، ترسهايدگرو اين گونه است كه به تعبير 
  )174ص

  آگاهي-آشكار شدن عدم با ترس. 4-1

-دهـد؛ يعنـي مـي   رخ مـي نشيني چيزها آگاهي نوعي پس-تر گفته شد كه در ترسپيش

-هم كوشيد مصداقي براي آنچه ماية ترسطبيعتاً خوا. اينكه بدانم چرا و از چهترسم بي
رسـم  يـن نتيجـه مـي   به ا در نهايت. يابمجويم كمتر ميام شده بيابم؛ اما هرچه ميآگاهي
بود، يا به تعبير عاميانـه مـي گـويم    » هيچ«آگاهي من شده بود، -چه موجب ترسكه آن

اينـك  . نبـود، جهـان بـه مـاهو اسـت     كه اين هيچ چيز  تر گفته شدپيش ».چ چيز نبودهي«
را در  13يعني رويگرداني كليت چيزها، ما دهد؛شود كه آنچه در اينجا رخ ميافزوده مي

 ،1383جمـادي، .(شوددانيم چيزي هست كه هرگز عيان نميحالتي قرار مي دهد كه مي
وقتـي كـه همـه    . گـذارد دن است، ما را با ما واميعلق ماناين حالت، كه نوعي م )28ص

و ايـن   گيـرد فت، مهي غليظ ما را فرا مياين دريا رود، درست در لحظةچيز از كف مي
  :گويدمي متافيزيك چيستدر  هايدگر. همان عدم است

كند؛ زيرا كه موجـودات از كـف بـرون    كام ميخكوب ميآگاهي كلام را در -ترس
آورد و رو همانـا عـدم از هرسـو هجـوم مـي     و هم از اين روندميسرند و در كل فرو مي

حالت خوف  كه ما دراين. گردداز هر نوعي خاموش مي» هست«ي لفظ فراروي آن ادا
اختيـار پـاره   ردة سـكوت تهـي را بـا سـخناني بـي     كوشيم تا پآگاهي مي-و غرابت ترس

  )175-174ص: 1383هايدگر، .(كنيم، تنها نشاني از حضور عدم است
آگـاهي و در  -ستـر » از طريـق «بلكـه عـدم    آگـاهي ادراك عـدم نيسـت؛   -اما ترس

آگاهي رويارويي با عدم و موجـودات  -بنابراين در ترس. شودآگاهي آشكار مي-ترس
امـا مـراد از ايـن سـخن چيسـت؟      ) 176ص: همـان (؛شـوند شان، با هم يكي ميكليت در

-ن جهت كه موجودات در كليـت ها از آآگاهي، تن-خواهد بگويد در ترسمي هايدگر

اي هولناك ند و در نتيجه ما خود را در هالهااند، از كف ما لغزيدهشان به تصور در آمده
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تصـور كليـت    ارت ديگر رويارويي با عـدم نتيجـة  به عب. ايمايم، با عدم روبرو گشتهيافته
ند تـا از  شان نفي شـو ان معنا نيست كه موجودات در كليتاما اين بد 14؛موجودات است

آگـاهي خـود را در قبـالِ كليــت    -جــا كـه تـرس  آن. هـا عـدم بـاقي بمانـد    پـس نفـيِ آن  
تواننـد حاضـر   مـي يابـد، موجـودات چگونـه    دات به راستي در غايـت نـاتواني مـي   موجو

گاه كه هم چـون فرولغزنـدگان در   باشند؟ عدم خود را با موجودات و به موجودات آن
  .كندهستند، اظهار مي يك كل

آگاهي گشودگي ِآغازين و اصـيل موجـودات بـه مـاهي     -روشن شبِ عدم ترسدر 
بايـد توجـه   . ها موجودات انـد، نـه عـدم   يابد كه آنموجودات بدين سان مجال بروز مي

صرفاً نوعي توضيح كه بعـداً  از آن سخن گفته شد،  كه در اينجا» نه عدم«داشت كه اين 
پذيري موجـودات؛ يعنـي   شاهنگ انفتاحن پيبلكه در اساس امكا ؛اضافه شده باشد نيست

ذات عدمي كه از سـرآغاز نيسـتكار اسـت نهفتـه در ايـن اسـت كـه عـدم،         . است هستي
 ،همـان .(دهـد مـي  دازاين را بـراي نخسـتين بـار فـراروي موجـود بـه مـاهو موجـود قـرار         

  )178ص
آگـاهي، هسـتي را   -ذر تـرس تر اشاره شد عـدم آشـكار شـده از رهگ ـ   كه پيشچنان

  .نهدفراپيش مي
تنها بر بنياد گشودگيِ سرآغازينِ عدم است كه دازاين انساني را توان رويكرد و « 

  )178همان، ص(».يافت به موجودات استره

و تنهـا در  به بيان ديگر هستي و عدم، از آن جهت كه هستي خود ذاتاً محدود است  
  . يكديگرند فراداشت دازاين از عدم آشكار مي گردد، همبستة

  ا و عدمنيشيد .2

  عدم در ذن بوديسم .1-2

مطـرح  ) muبـه ژاپنـي   ( 16تحت عنوان عدم مطلـق  15عدم در تفكرات ذن بوديسم مسئلة
اين عدم مطلق مفهومي صرفاً نفي كننده نيست و در واقع به نـوعي هماينـد    البته. شودمي

  :چشم بودادر كتاب  شيزوتروبه تعبير . نفي و پذيرش است

است به گونه 18و تصديق رك و راست 17تصادم نفي دائميعدم مطلق حاصل « 
  )Franck, 2004, p.160(» .اين وضعيت نه نفي است و نه تصديقاي كه 

شـيده  در متون تاريخي ذن بوديسم مفهوم عدم مطلق توسط سه شـكل بـه تصـوير ك    
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: اي اسـت تهـي كـه مـتن متنـاظر آن ايـن عبـارت اسـت        نخستين شكل دايره. شده است
در واقـع   )Ibid, p. 161(».شوندييوي هر دو بي هيچ اثري ناپديد ممقدس و دن] امور[«

تهي حاكي از ناپديـد   دايرة. اي استگر عدم مطلق به مثابة نفي ريشهاين دايرة تهي بيان
به ديگر سخن نفي هرگونه ثنويت؛ نه دينـي  . شدن هر آنچه است كه نافي ديگري است

البتـه ايـن بـه معنـاي     . نه سوژه نه ابژه، نه هستي نه هستنده نه دنيوي، نه دروني نه متعالي،
گرايـي نيـز بـه طريـق اولـي مسـتلزم       چه، خود وحدت. گرايي هم نيستپذيرش وحدت

  .نه دو و نه يك؛ و اين عدم مطلق است. تصور غير خود و در نتيجه ثنويت است
 مـتن متنـاظر  . تصوير درختي است غرق در گل در كنار يـك رودخانـه   دومين شكل

او روانـه   چنـان كـه  كـران در پـيِ رود روان بـاش هـم    تا بي«: اين تصوير عبارت است از
 تصـوير البتـه   ايـن ) Ibid, p. 162( ».هاي سرخ مـي شـكوفند  چنان كه شكوفههم. است

وانشـناختي كـه گويـاي    ر ةچنـان كـه يـك منظـر    يك منظره عيني و خارجي نيست؛ هم
نبايـد فرامـوش كـرد كـه ثنويـت از ميـان رفتـه و        . (حالات دروني فرد باشـد هـم نيسـت   

نمـودي اسـت از   ايـن تصـوير در واقـع    .) مفاهيمي چـون درونـي و بيرونـي معنـا ندارنـد     
گـر رهـاييِ   دو بيـان  شكوفايي درخت و گذرنـدگي رود هـر  . خويشتنِ عاري از خويش

 درختـان شـكوفا اسـت، تبيـين كننـدة      كه نماد آن طبيعت .است بودگيعاري از خويش
ن اسـت كـه   اي ـ جـا در ايـن  حـايز اهميـت  نكتة . ز خويشتن عاري از خويش استرستاخي

. دارد» ي بيـرون از خـود  هسـت «طبيعت احتمالاً دلالتي ضمني بر  ژاپني واژة-معادل چيني
ن بيـرون  شكوفندگا ابةها را به مثرون خود، گلدر عدم خود و از اين رو از د اگر انسان

-؛به بيان ديگر همتواند خود را بيرون از خويشتن دريابداز خود تجربه كند، بنابراين مي

حـال خـود را دريابـد، انسـان نيـز      هاي ديگـر،  تواند با نظر كردن به گلچنان كه گل مي
   19.تواند بيرون از خويش، خود را درك كندمي

امــا ايــن  يــك جــوان در راه اســت؛ ســومين شــكل، تصــوير مواجــة يــك پيرمــرد و 
يـك  «عبارت متناظر اين تصوير، . رويارويي، به مفهوم حضور دو شخص متفاوت نيست

. تپيرمـرد اس ـ  20آشـكارگيِ عـاري از خـويشِ   -بـه معنـاي خـود   » پيرمرد و يـك جـوان  
اش، چنـان اسـت كـه هـر آنچـه بـر ديگـري رود،        خويشتن در عاري از خويش بـودگي 

اين همدلي دومين رستاخيز خويشـتن عـاري از خـويش خواهـد      .گويي بر او رفته است
-آشكار مي 21» بينابين«  گردد و خود را به مثابةشوده ميخويشتن، در عدم مطلق گ. بود

نمايـد تعـين   مـي جـا رخ  آنچـه در ايـن  . هسـتم و من و تـو، مـن    هستم من، من و تو. كند
. بـودگيِ در عـدم اسـت   يشخويشتن به مثابة يك خويشتن مضاعف بر پاية عاري از خو
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-تو فراتر مـي -مطلق و وابستگي محض كه از رابطة منبسندگي -يك تصادم ميان خود

  .رود
اي چونان دايره. بازدا در برون ايستيِ همدلانه رنگ مياين در عدم مطلق تضادهبنابر

-اند و تنهايند، در خويشـتن ها كه باهمچونان شكوفه. ه وحدت است نه كثرتتهي كه ن

  . اند و يگانهو برون از خويش، هستند و نيستند و چونان پيرمرد و جواني كه يكدل اند

  ناتحديد- خود .2-2

آيد اشاره به بيـرون شـدن از خـود و رفـتن بـه      كه بر ميچنانآن 22ناتحديد-مفهوم خود
نوعي محـدود بـودن نهفتـه    » ديدممن پرنده را «براي مثال در حكم . فراسوي مرزها دارد

ر واقـع از مرزهـاي   د» كسي كه من اسـت پرنـده را ديـد   « گفته شودزماني كه  اما است؛
بـا برسـاختن ايـن     نيشـيدا  .شـود بيرون رفته و محدوديت را پشت سـر گذاشـته مـي   » من«

بـه  . را توأمـان نظـاره كنـد    هابا ديدي بيرون از سوژه، سوژه و ابژه  كهمفهوم برآن است 
  )Baek, 2008, p. 83(.ناتحديد غالب است-در عدم وضعيت خود نيشيدا عقيدة
 عدم ساحت تهي شدن از خويش و پيوستن به غير خود تر گفته شدكه پيشچنانآن
. بينم، نوعي مرزبندي ميان مـن و غيـر مـن وجـود دارد    پرنده را مي» من«مادام كه . است

» كسـي «قتـي  اما و است؛ ه جهان خارج و از جمله پرندهيك كليت مستقل نسبت ب» من«
ي جزئ را به مثابة» من«ام و خارج شده» من«ع من از بيند، در واقكه من است پرنده را مي

داراي يـك  و پرنـده  » مـن «در ايـن وضـعيت   . يـنم باز يك كل كه عالم خارج باشد مـي 
  . »من«پرنده است و پرنده » من«. وضعيت مشابهيم

  خود-نا .3-2

است كـه ريشـه در    23»خود-نا«مفهوم  نيشيداعدم در تفكر  يكي از كاركرد هاي مسئلة 
بـه   ،رودبـه كـار مـي   » Anatman«اين مفهوم كه در بوديسم با لفظ . سنت بوديسم دارد

به طور كلي در بوديسم چيزي بـه  . غياب نفس يا عدم حضور يك من متعين اشاره دارد
در ايـن رابطـه   . شـود وجـود نـدارد   تعبيـر مـي  » self«نام نفس يـا جـوهر نفسـاني كـه بـه      

گويـد كـه شـناخت علمـي از     كنـد و مـي  مي نگاه علمي به خود يا نفس را رد سوزوكي
ــرا كــه  ؛خــود، شــناخت راســتين نيســت  -ايــن شــناخت خــود يــا نفــس را ابــژه مــي  زي

   :نويسدمي آگاهي عرفانيدر كتاب  روي لوئيس )Suzuki,1956: p.17(.كند
را ) Subjectum(اروپائيان گذشته سوبژكتيويسم نيشيتاني معتقد است اگرچه «

كه در شرق اساس وجودي [اساس فهم از وجود انسان قرار دادند، اما آناتمن 
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   )Roy, 2003, p.158(».سوبژكتيو است-مفهومي نا ]انسان است

چيـزي همـواره بينـابين    . اما عاري از خـويش و تهـي گشـته    ؛خود، خويشتن است-نا 
پيرمـردي اسـت كـه جـوان اسـت و جـواني       . ت، هم ديگريهم خود اس. هست ونيست

 نفـس يـا سـوژة    نيشـيدا به عقيدة . كدام نيستكه پيرمرد است؛ و در عين حال هيچاست 
اش را در يـك خـود   بـودگي -تا خود مركز بايد به فراسوي انديشه و ادراك برود-خود

راي جـوهر  كه خـود هنـوز مثـل نفـس ارسـطويي دا     از آن جا. راستين و حقيقي گم كند
جـوهري  -نـا  امـري  محسـوس بـرود تـا خـود را بـه مثابـة       بايد بـه فراسـوي جهـان    ،است

در سنت بوديسم يك منِ كلي و . نيز ريشه در بوديسم دارد نيشيدا اين انديشة. بازشناسد
يافته و مخـتصِ فرديـت يـك شـخص     اشياي زنده حلول  اني وجود دارد كه در همةجه

كند و بـه مـوازات ايـن    آگاهي اگوي فردي را حفظ ميوديسم اما در عين حال ب نيست؛
اند به رسـميت  حيات كه قادر به احساس و ادراكمن يا اگو را در تمامي اشياي ذي امر
يـا  » 24سـونياتا «اين وحدت و يگانگي ذهن و شيء اسـت كـه در بوديسـم بـه      .شناسدمي

  .معروف است» بودگي -تهي«

  سونياتا  .4-2

ــ واژة ــون   ونياتا در انگليســـ ــواردي چـــ ــه مـــ ــي بـــ ، »voidness« ،»relativity«ســـ
»nonsubstantiality« ،»nothingness«  و»emptiness« ترجمـــــه شـــــده اســـــت .

(Ornatowski, 1997: p. 92-115) ةرسد كـه در ايـن ميـان دو واژ   چنين به نظر مي 
»nothingness«  و»emptiness« هتر از بقيه معنـاي سـونياتا   بودگي ب-يعني عدم و تهي

 »kong«و در زبــان چينــي معــادل  »Ku«ســونياتا در زبــان ژاپنــي معــادل . رســانندرا مــي
امـا مضـمون و مفهـوم سـونياتا هـم بـه حالـت دينـي بـه           )Zhang, 2006, p.69(؛است

سـونياتا آن خلسـة   . ز در تأمل اسـت آگاهي و هوشياري اشاره دارد و هم به معناي تمرك
سـونياتا يـك حالـت    . انديشيمكه به انديشه مي آن لحظة انديشه. عدم استخويشتنانة بي

سونياتا حالتي است كه . منفي نيست؛ بلكه وراي نفي و اثبات، وراي بودن و نبودن است
 گـاه كـه  بينـد؛ يعنـي آن  مجرد، انعكاس خود را در خود مي محضِ جربةنفس در يك ت

بلكه خود  و در اين هنگام نفس ديگر نفس نيست؛ نفس از همه چيز جز خود تهي باشد
سونياتا ربطي به خود تجربـيِ جهـان محسـوس نـدارد؛      سوزوكي به عقيدة. سونياتا است

 سـونياتا توأمـان، سـوژه و ابـژة    . مچرا كه در اين صورت ما كماكان درگير ثنويت هستي
. ر كار نيستخارجي د هيچ بينندة. فهميدن سونياتا، فهم سونياتا از خود است. فهم است
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اي بـا  در مقالـه  سالي كينـگ  )Roy, 2003: p.157(.خويشتن است دةسونياتا خود بينن
ضـد  «يك  مثابة، سونياتا را به »گراييشناختي براي تأويل عرفاندو نمونه معرفت«عنوان 
  :نويسدگيرد و ميدر نظر مي 25»مفهوم

به بيان ديگر كسي كه . بودگي خود مي بايست به مثابه تهي قلمداد شود-تهي
هم چون اصلي ثابت براي آشكار كردن اشيا، آن چنان كه هستند، بودگي را -تهي

بودگي اساساً -بفهمد، به درستي آن را درك نكرده است؛ چرا كه حقيقت تهي
بودگي از فراچنگ آمدن هر مفهومي جلوگيري -تهي. كاركردي مفهوم گريز دارد

  (King, 1988, p. 263).مي كند

  محض تجربة .5-2

در كتـاب   نيشـيدا . اسـت  نيشـيدا  هـاي فلسـفة  واژهيكـي از كليـد   26»محض تجربة«مفهوم 
  :نويسددربارة اين مفهوم چنين مي تحقيقي در باب خير

اي خودش را تجربه كند، ديگر نه سوژهوقتي شخص مستقيماً حالات آگاهي 
ترين اين ناب. رفت كاملاً باهم متحدنداي؛ و معرفت و متعلق معهست نه ابژه

  )Burns, 2006, p.193(.شكل تجربه است

-ع شهود يگانگي و وحدت واقعيت است؛ اما اين وحدت از آنمحض در واق تجربة

محـض،   در ايـن تجربـة  . نيسـت؛ بلكـه پوياسـت   شـود، ايسـتا   جا كه در زمان آشكار مي
واسـطه، هـم از خـود و هـم از واقعيـت      شـود و مـا بـي   ثنويتي بين سوژه و ابژه ديده نمي

محـض، داراي آگـاهي فعـال     ديگر ما به عنوان صاحبان تجربـة  از سوي. شناخت داريم
هستيم و چون فعاليت ذاتيِ آگاهي است و آگاهي نيز در نهايت جدا از واقعيت نيست، 
لذا واقعيت فعاليت آگاهي است و ايـن واقعيـت فعـال، يگانـه فعاليـت و يگانـه واقعيـت        

   )Heisig, 2001, p.46(.است
معمول چه تفاوتي دارد؟ به محض با تجربه به شكل  جربةالبته بايد توجه داشت كه ت

-اش، تجربة افرادي مجهز به حواس و تواناييتجربه در شكل اصيل و اوليه نيشيدا عقيدة

بلكـه آن از سـوژه    ان بيروني تماس برقرار كنند نيسـت؛ خواهند با جهكه ميهاي ذهني 
او در . ينـد آن اسـت نـه بـالعكس    رود و فرد برآتجربه كننده و ابژه تجربه شده فراتر مي

  :نويسد كهمي تحقيقي درباب خير
لحظه ديدن يك رنگ يا شنيدن يك صدا نه تنها مقدم بر اين فكر است كه رنگ يا 
صدا فعاليت يك شيء خارجي است بلكه همچنين مقدم بر اين حكم است كه 

  (Nishida, 1990, p.3)رنگ يا صدا چيست
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  خود آگاهي .6-2

او  بـه عقيـدة  . كنـد را نيـز تبيـين مـي    27محـض خودآگـاهي   بر اساس همين تجربة نيشيدا
انديشـد يـا خـود را    صورتي از آگاهي وجود دارد كه باطناً در درون خودش به خود مي

انديشـد و آنچـه كـه    در اين حالت بين آنكه مي. سازدمثل آيينه در خودش منعكس مي
قول فيلسوفان اسلامي اتحـاد عاقـل و معقـول    شود تمايزي وجود ندارد و به انديشيده مي

بـا   نيشـيدا . شوندبه نظر او در خودآگاهي، تجربة مستقيم و انديشه متحد مي. دهدرخ مي
آن چنـان كـه هويداسـت در فلسـفة     . پـردازد تحليل خودآگاهي به مسئله كليات نيز مـي 

ه ف بـه اوج رسـيد  ايـن شـكا   دكـارت غرب بين ذهن و عين شكاف هست و در فلسـفة  
كنـد و ايـن   ذهن از طريق تصورات جهان را در خود بازنمايي مـي  به سخن ديگر. است

براي اين ثنويت اين است كه  نيشيداراه حل . شودمي 28امر منجر به مسالة غامض ثنويت
يعنـي هرچـه در جهـان     دهد؛بگوييم جهان خودش را در هر چيز همچون آيينه نشان مي

هيچ . اين معنا اين جهان است كه از خودش آگاه استبه . اي از جهان استهست آيينه
خودآگـاهي فـرد بازتـاب كـوچكي از جهـان       نيشيدابه نظر . راه برون رفتي از آن نيست

او با انتقاد از مفهوم جوهر و كليات ارسطو كه نقـش اصـلي را در آگـاهي غربـي     . است
  29.ات وجود نداردكنند معتقد است كه در آگاهي مورد نظر او جايي براي كليايفا مي

  مكان يابي عدم مسئلة .7-2

  نيشيدامنطق مكان  نظرية .2- 1-7

-را بـه طـرف خـود مـي     ديگر او هايتمامي انديشهربا كه همانند آهن نيشيدامهم  نظرية

منظـور از مكـان در ايـن نظريـه بـه زمـان و مكـان        . اوسـت » 30منطق مكـان « ، نظريةكشد
. دهدانتزاعي اشاره دارد كه در آن يك عملي رخ مي ؛ بلكه به نقط؛خاصي اشاره ندارد

طبق اين نظريه هدف نفس اين است كه ديدگاهي يا مكاني را براي خود  به سخن ديگر
بدست بياورد كه بتواند از موضع و مكان سوژة ناظر به ابژه فرا رسد و خود را از موضـع  

گويـد  مـي  نيشيدا. ها اشاره دارداهين اين نظريه به جايگزيني ديدگبنابرا. و منظر ابژه ببيند
  كه

كند و شود كه بر جهان نگاه ميي اثبات مي»من«طور نيست كه اول يك اين « 
كند؛ بلكه من از همان ابتدا به ان اشياء جهان هست و حكم صادر ميشيئي در مي

- من يك مركز يا قطب در آگاهي نيستم. كل ميدان تجربي تعلق دارم و وابسته ام
 ,Heisig(» بلكه من خود رويداد آگاه شدن هستم -گفتمي هوسرله طور كآن
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2001, p.77(   

  معتقد است كه نيشيدابه سخن ديگر 
اين طور نيست كه من آگاه هستم يا آگاهي به من تعلق دارد يا صفت من است؛ « 

   (Ibid, p.78)».بلكه آگاهي عبارت است از من و من به آگاهي تعلق دارم

  مكان عدم .2- 2-7

دارد ارسـطويي   »hypokeimenon«افلاطوني و  »topos«ريشه در مفهوم  31مكان عدم 
 فيزيـك ارسـطو در كتـاب   . شـود و بر اساس آن عدم به مثابة يكتاييِ مكان تعريـف مـي  

بر اين اساس هـر شـيئي    32.كندتعريف مي» نخستين حد نامتحرك شيء حاوي«مكان را 
؛ يعني مكـان كتـاب، كيـف    كتاب در كيف استمثلاً . كه هست، الزاماً در مكاني است

اشـيا  »ِ مكـان حقيقـي  «كنـد ايـن اسـت كـه بايسـتي      مطرح مـي  نيشيدااما بحثي كه  است؛
را در » .مكـان كتـاب، كيـف اسـت    « نيشيدايي جملةبر اين اساس ديدگاه . بازيافته شوند

كيـف   مكـانِ «تـوان پرسـيد   قانع كننده نمي داند؛ چـرا كـه مـي    يافتن مكان واقعيِ كتاب
-و همـين » مكان ميز كجاست؟«پرسيد  توان، باز مي»ميز«اگر مثلاً بگوييم  و» كجاست؟

  .طور تا آخر
رو واقعيِ هر شيئي همانا عدم قيده است كه مكان نهايي و از ايننيشيدا بر اين ع« 

   (Heisig, 2001, p.74)» .است

براي روشن شدن مفهـوم مكـان عـدم، هـايكويي از      ،چشم بودادر كتاب  يوشينوري
 (Franck, 2004, p.190)».اي در بركه جهيـد، آب صـدا داد  قورباغه« : آوردمي باشو

ه در بركـه  اي ك ـد كه اگر شما خود را جاي قورباغهكندر اين جا تصريح مي يوشينوري
رت يـن صـو  چـرا كـه در ا   وجه مسـئله را درك نخواهيـد كـرد؛   جهيده بگذاريد، به هيچ

قورباغـه، بركـه و صـداي آب    در عـوض بايسـتي   . شـود بركه، مكان قورباغه قلمداد مي
ها يك كليت غيرقابل گسست فرض شوند كه مكان واقعيِ آن جا و به مثابةهمگي يك

جهيدن . است» سكوت«در اين صورت تنها يك مفهوم ظاهر مي شود و آن . عدم است
ي كند اما اين صدا از آن جا كه خـود جزئـي از   قورباغه در آب اگرچه صدايي ايجاد م

صـدا در  . آن كل است، در نتيجه جزئي از سكوت مسلط بر آن كليت نيـز خواهـد بـود   
  .بودن در عين نبودن. عين سكوت، ديدن در عين نديدن

پرنـده گريسـت و   «: آورد يك شعر كهن چيني استمي يوشينوريمثال ديگري كه  
در اين مثال نيز صداي پرنـده اگرچـه    (Ibid, p.190) ».چنان ساكت بودكوهساران هم
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به بيان ديگر در عين حضور صـدا، سـكوت   . زندصداست، اما سكوت فضا را برهم نمي
اگرچـه كـه صـداي پرنـده نيـز       -، سـكوت اسـت  آنچه حقيقت مطلق است. مسلط است
نـد  اتوسان از طريـق درك مسـتقيم يـا ديـدة بصـيرت مـي      در تفكر شرقي ان. توهم نيست

كه بـه   -اما انسان متعاقب اين ديدن هستي، عدم را نيز هستي هستندگان را مشاهده كند؛
رنده مانع سكوت مسلط چنان كه صداي پهم. بيندمي -اساس همه چيز است نيشيدازعم 

عدم بنيـان همـه چيـز    . بودشود، ديدن هستي نيز مانع ادراك عدم نخواهد كوهستان نمي
 ت، بنياني بودن عدم نيز چنين است؛مكان مفهومي نامتغير اسچنان كه مفهوم است و هم

كند؟ براي پاسخ به اين پرسش، تشريح مفهـوم  مي 33چگونه عدم را مكان يابي نيشيدااما 
  .اكنون جاودان لازم مي آيد
چه كه در جهان است در زمـان حاضـر   اودان، هستي هر آنبر اساس مفهوم اكنون ج

ان حال درك در زم. در حال است، نه در گذشته و يا آيندهبه بيان ديگر همه چيز . است
بر اين اساس خويشتن به مثابـة  . تاس 34ناپذير و ابديهستي ديگري به مثابة هستي تجزيه

ز لحظـات حـال اسـت و ايـن     امـا زمـان متشـكل ا   . يابـد ناپذير تعين مييك هستي تجزيه
آينـده  -حال-تجمع اين گذشتهز ا. شونداند كه مبدل به گذشته و آينده ميلحظات حال

يـابي  بنـابراين در مكـان  . كه در مكان عدم جـاي دارد  آيدنهايت حاصل مياي بيچرخه
  . اكنونيت جاودان نقشي محوري دارد ناپذير بر پايةعدم، خود تجزيه

همـه چيـز   . دنه تنها گذشته، كه آينده نيز ريشه در اكنون جاودان دار نيشيدا به عقيدة
رود در  انـد و ها در اكنونشكوفه. رودآيد و از اكنون به ناكجا مياكنون مياز ناكجا به 

عـدم مطلـق بـدون    . دهدنيز در اكنون روي مي ديدار پيرمرد و جوان. اكنون جريان دارد
اكنون جاودان ممكن نيست و از سوي ديگر اكنون جاودان خـود در مكـان عـدم قـرار     

  . دارد
در  جيمـز هايسـيگ  . بر عدم واقع اسـت  در نهايت جهان هستي نيشيدابر اساس تفكر 

   :گويدضمن تصريح اين مسئله مي فيلسوفان عدمكتاب 
نيشيدا مكان عدم را نه تنها به مثابه ي پس زمينه، كه به مثابه ي پيش نماي همه «

   (Heisig, 2001, p.74)» .مي كند چيز ترسيم

-اينكه بنيان همه چيز را عدم مي رعلاوه ب نيشيداچنان كه گفته شد، به بيان ديگر هم 

مفهـوم مكـان عـدم در واقـع     . نمايـد عقيده دارد كه همه چيز عـدم را مـي   چنينهمداند، 
نوعي تقابل با آن چيزي است كه در سنت غربي وجود دارد و بر اسـاس آن بنيـان همـه    

  . چيز بر هستي نهاده شده است
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  خدا عدم به مثابة .8-2

بـر ايـن   . عدم است نيشيدابه نزد  ، ازجمله واقعيت،مبناي همه چيز گفته شدكه آن چنان
بـه عبـارت ديگـر ايـن     . اساس واقعيت در معرض ديالكتيك وجود و ناوجود قـرار دارد 

كه خدا،  بر اين باور است نيشيدااز همين رو . هماني هرچيز وابسته به تناقض مطلق است
دا در اين جهان همه جا به نظر او خ. و اين تناقض ذاتي است ذاتاً هم هست و هم نيست

نفـي كننـدگي را   -خداي مطلق بايد در خود ايـن خصـلت خـود   . جا نيستهست و هيچ
شـرّ آن،  . از اين منظر جهان، جهان شر هم هسـت . داشته باشد و به شرّ نهايي تن در دهد

بـه شـكل   ) خـدا (مطلـق حقيقـي   «بنـابر ايـن   . شـود نفي كنندگي خدا ناشـي مـي  -از خود
نكتـه مهـم    (Nishida, 1993, p.75)» .كتيك نفي و ايجاب خـودش وجـود دارد  ديال

  اينجاست كه
داند و بر اين باور است كه خداي مي» عشق«آگاهي از عدم مطلق را  نيشيدا« 

اصغري، (».متعالي، خداي حقيقي نيست؛ خداي حقيقي بايد خداي عشق باشد
  )143ص ،1392

مسيحيت مبنـي بـر آفـرينش     باور است كه آموزة مسيحي بر اينمتأثر از تفكر  نيشيدا 
. نفي كنندگي مطلق اسـت؛ از همـين رو خـدا عشـق اسـت     -جهان از عشق، مستلزم خود

(Nishida, 1993: p.100) اين عشق با عشق الهي در مسيحيت به اين  با مقايسة نيشيدا
بـه   رسد كه عشق مسيحي، مانند عشق انساني نيست كه به معناي عروج شخصمي نتيجه

نيشـيتاني   (Heisig, 2001, p.46).سوي خدا باشد؛ بلكه هبوط خدا به نزد انسان اسـت 
  :نويسدمي نيشيدا، دربارة عشق خدا در فلسفه نيشيدا، از شاگردان معروف كيجي

هر دو موضوعاتي . كندمي، همچنين از عشق خدا و آزادي خدا صحبت نيشيدا
وي . بزرگي كه بنياد عالم است شخص ، به مثابةهستند مرتبط با شخصيت خدا

تمام اشيا است و چيزي جدا  ويد كه خدا به اين معني آزاد است كه او شالودةگمي
به اين . از او وجود ندارد و كثرت اشيا همگي برخاسته از ذات دروني خداست

  (Nishitani, 1991, p.76). آزاد است طور مطلقبهمعنا خدا 

آورد، از جملـه اينكـه شـالوده همـه چيـز      مـي  يشيداناز خداي  نيشيتانيتوصيفاتي كه 
همـان منظـوري را از    نيشيدااست و چيزي جز او وجود ندارد، قوياً دالّ بر اين است كه 

بـر ايـن   . كند، كه تحت تأثير ذن بوديسـم، از عـدم مطلـق پرورانـده    مفهوم خدا مراد مي
، متعـالي از جهـان و نفـس انسـان نيسـت؛ بلكـه خـدا در        نيشـيدا اساس خداي مورد نظـر  

اين خدا خصلت متضاد وجود و عـدم  . اندرون روح انسان و در بطن جهان حضور دارد
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-واسـطه شـهود مـي   انسان او را از طريق تجربة بـي . او بنياد واقعيت است. را توأمان دارد

انسـان بـا جهـان     بخش آگـاهيِ خدا وحدت. كند، اگرچه اين شهود معناي فلسفي ندارد
  .رو عدم مطلق استاز اين) 144، 1392اصغري، .(اوخود تجربه ناب است. است

  هايدگر و نيشيدا در يك نگاه .3

اي كـه  دو فيلسـوف بنگـريم، نخسـتين مسـئله     عدم نـزد ايـن   چه توأمان به مسئلةچنان
با رهيافـت   هايدگر. ها با عدم استكند، طريق مواجهة هر يك از آنتوجه را جلب مي

-نجهـا -هـاي ذاتـي دازايـن، از قبيـل در    شناختي و از طريق مطرح كردن خصلتهستي
بـا نـوعي بصـيرت بوديسـتي و بـا       نيشـيدا شـود و  آگاهي، وارد بحث مـي -هستن و ترس

بـا   هايـدگر در واقـع  . ناتحديـد، سـونياتا و تجربـه محـض    -خود، خود-مفاهيمي چون نا
كند؛ حال اينكه عـدم  سي مفهوم عدم را رد يابي ميشناهاي فلسفة هستيرهتوسل به انگا

بـه معنـاي    35او وجـه انتزاعـي   و اساسـاً فلسـفة   يابي هـم نيسـت  هرگز قابل رد نيشيدابراي 
راي درك و وضعيت عدم نيشيدايي وراي انتزاعيت و انضـماميت، و . هايدگري را ندارد

كـه در ادامـه   چنـان  با اين حـال . يت نامتعين استرو يك وضعمشاهده است؛ و از همين
  .خواهد آمد از جهات بسياري با عدم هايدگري قابل مقايسه است

بـه   هايـدگر رهيافـت اونتولوژيـك    كه قـول بـه  توجه به اين نكته ضروري است  البته
در ويترين  و شسته رفتهمفهوم عدم را متعين  هايدگرعدم، هرگز به معناي آن نيست كه 

است، وقتـي بـه    را نگاشته هستي و زمانمندي كه نظامآن فيلسوف . گذاردش ميافلسفه
-كند، بلكه اساساً مفـاهيم و واژه سازي را يكسر رها ميرسد، نه تنها نظاممفهوم عدم مي

. پـردازد بياني شبه ادبي به اين مفهوم مي شمارد و بااي سنتي فلسفه را فاقد كاركرد ميه
. سـاحت تجربـة محـض اسـت     انـديش كـه  قل اعـداد تو گويي ساحت عدم نه ساحت ع

نيـز ويژگـي ابژكتيـو     هايـدگر شود، براي ابژه نمي نيشيداهم چنان كه براي  بنابراين عدم
  :كندآشكارا به اين مسئله اشاره مي متافيزيك چيستدر  هايدگر. ندارد

كه عدم بعيدتر آن. گردد؛ اما نه چونان موجودآگاهي آشكاره مي- عدم در ترس
عدم از  در عين حال. نيز ادراك عدم نيست آگاهي-ترس. بژهاي باشد چونان اادهد

گردد، هر چند بازهم نه آن آگاهي آشكاره مي-آگاهي و در ترس-طريق ترس
 ،ها بسته استكليت موجودات كه حال غرابت بدان كه عدم در اين حال ازچنان

  )176، ص 1383هايدگر، .(خود را گسليده و جدا دارد

» مواجهـه «. مـي شـوند   36»مواجـه «با آن  افرادعدم هايدگري يك وضعيتي است كه  
انسان هـيچ  » مواجهه«در . يابندمي» مواجهه«افراد خود را در . يك وضعيت ناگزير است
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انسـان را فـرا مـي    شـود بلكـه   ابژه نمـي » مواجهه«به بيان ديگر  .تسلطي بر وضعيت ندارد
ن عدم نيشـيدايي در انـدرو  . يدايي نيز اين گونه استكه وضعيت عدم نيشچنانهم. گيرد

خويشـتنانه از خـود تهـي    اي بـي گاه كه نفس در خلسهآن. ضمير انسان قابل تجربه است
تجربـه ايـن مواجهـه    . گشـته اسـت  » مواجـه «شود، بـا عـدم   گردد و بدل به سونياتا ميمي

م عيـار دارد كـه   از سنخ تجربيات زيسته نيست؛ بلكـه خـود اصـالتي تمـا    ) تجربه محض(
  .نفس را از آنِ خود مي كند

هسـتن، كـه از   -جهـان -رعدم را از طريـق مفهـوم د   هايدگرديگر اين است كه  نكتة
-جهـان -دازايـن بـه سـبب در   . كنـد نمـايي مـي  هاي دازاين است، خصـلت اگزيستانسيال

بـه  . آگاهي او را با عدم مواجه مي كند-و ترس گرددآگاهي مي-اش دچار ترسهستن
امـا در عـين حـال بـدان     ) غير از جهان اسـت ( ؛چه از جهان جداستگرن ديگر عدم ابيا

مشابه اين مطلب در خصوص عدم نيشـيدايي نيـز مصـداق     طور دقيقبه. مربوط نيز هست
عـدم  . اما پيوسـته بـا آن ارتبـاط دارد    ؛عدم نيشيدايي در عين اينكه در جهان نيست. دارد

اما خـود   ؛و اگرچه سواي نفس اندرون آن است است؛ اما نيشيدايي اگرچه وراي جهان
خويشـتنانه در تجربـة   عدم نيشيدايي آن و دمي است كـه بـي  عدم هايدگري و . آن است

واقـع  ) ن همه موجودات در يـك كـل  يا بگوييم مهي هولناك ناشي از درغلتيد(محض 
 عـدم در ناپديـدي خـود   . تدر عين حال عدم امري فراچنگ آمدني نيس ـ؛ اما .شويممي

 كه عدم ابـژه نيسـت؛  چناندر اين وضعيت هم. گذاردبا ما وا ميگردد و ما را پديدار مي
محض وراي آگاهيِ سوبژكتيو  مه هولناك تجربة. وژه نخواهد بوددازاين يا انسان نيز س

  . است
ايـن  . »عدمدمي«كند اين است كه تنها كاري كه عدم مي هايدگررو به زعم از همين

عدميـدنِ عـدم عـين    . عدمـد عـدم مـي  . توانيم از عدم حرف بزنيمكه ميتنها راهي است 
ايـن عـدم اسـت كـه     . اگر عدم مطرح نباشد، هستي هم مطرح نخواهد بـود . بروز اوست

-وجود انساني از اين جهت به هستن مربوط مي. دهدهستي را در جايگاه هستي قرار مي

به عبـارت ديگـر انسـان    ) 118 :1391احمدي،. (دهدشود كه خود را بيرون عدم قرار مي
اگزيد؛ امـا عـدم در مفهـوم نيشـيدايي نيـز      با امكان مواجهه با عدم است كه مي) دازاين(

نه امري است متعالي كه خارج از اين عالم باشد و نه يك شيء يا چيز . گونه استهمين
كجـا نيسـت، در عـين    در عين حال كه همه جا هست؛ امـا هـيچ  . مشخص در عالم است

رسد عدميدنِ عدم بنابراين به نظر مي. كه عدم مطلق است؛ اما بنيان هستي نيز هستحال 
نمـايي  ه نحوي وثيـق در سـنت بوديسـتي خصـلت    مطرح است ب هايدگرآن چنان كه در 
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بسيار مشـابه وضـعيت دازاينـي اسـت كـه در       ،محض از تجربة نيشيداتوصيفات . شودمي
از  هايدگرتو گويي آن مه هولناكي كه  .آگاهي با عدم مواجه گشته است-جريان ترس

گشـتگي از آنِ  زند همـان تجربـة محـض اسـت كـه نفـس را در جريـان تهـي        آن دم مي
ه لحـاظ بعـد مكـاني امـري     اگرچه ب ـ نيشيدا-هايدگربنابراين قياس . خويش ساخته است

  .شودا مبدل به قرابتي انكارناپذير مياما در وادي معن بعيد است؛

  گيرينتيجه

  :آيد كهآنچه گفته شد چنين برمياز 
آگاهي، كه ترس از جهان به ماهو اسـت،  -دازاين در ترس هايدگر نخست؛ به عقيدة

 ايـن لحظـة  . يابـد ك كليت، خود را در مهي هولناك مـي با فرو لغزيدن موجودات در ي
اين عدم آن چيزي است بنابر. پس نشستنِ همه چيز در واقع لحظة آشكارگي عدم است

درك  مواجهه با جهان به ماهو است كه امكـان . ط مستقيم با جهان به ماهو داردكه ارتبا
  . كندعدم را براي دازاين ميسر مي

» همه چيز«معتقد است  نيشيدا. واسطه با جهان مرتبط استنيز عدم بي نيشيدادر تفكر 
  . نمايدعدم را مي

. پـذير اسـت  امكـان هستي تنها در فراداشت عـدم   درك هايدگر دوم اينكه؛ به عقيدة
  .كندله است كه عدم، هستي را متعين ميقائل به اين مسئ هايدگرآيد كه چنين برمي

 -يعني هستي -هاي بوديستي عقيده دارد كه اساس همه چيزنيز بر اساس سنت نيشيدا
  .عدم است

طـور  بـه تـوان  ري و نيشيدايي خصلت اثباتي ندارد؛ يعني نميعدم هايدگ سوم اينكه؛
گزير است كه بلكه يك وضعيت نا با آن مواجه شد؛» عدم چيست؟«پرسش و با  مستقيم

  .گيردانسان در آن قرار مي
دارد و كـاملاً فلسـفي اسـت؛    ديني يا عرفاني ن ـ وجهة هايدگرمفهوم عدم در  چهارم؛

  .شودي گيرد و با خدا برابر دانسته ميماهيتي ديني به خود م نيشيداكه عدم در حال آن
يكـي از  (؛توان گفت كه اگرچه رهيافـت دو فيلسـوف متفـاوت اسـت    ميدر مجموع 

هـا از مفهـوم   امـا تصـور آن  ) ي با رويكرد شبه عرفانيِ بوديسـم طريق اونتولوژي و ديگر
  .عدم تا حد زيادي مشابه يكديگر است
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  ها نوشت پي

1. Nothingness 
بيشـتر   اي مطالعةبر. كنداي ديگر بيان ميرا به گونه آنسلمبرهان وجودي  دكارت -2

برهان صديقين در فلسفه ملاصدرا و مقايسه آن با برهـان وجـودي   «اكبريان،رضا، :ك.ر
  )57-18، صص 202هاي فلسفي، شماره ، نشريه پژوهش»آنسلم و دكارت

امـا   كنـد؛ مطـرح مـي   اصول طبيعت و عنايـت اين پرسش را در رساله  لايب نيتس -3
بـراي  . وجه حيـث ايجـابي نـدارد   به هيچ نيتسلايب بايد توجه داشت كه اين مبحث در 

، ترجمـه  ، از دكارت تـا لايـب نيـتس   4تاريخ فلسفه جلد كاپلستون، : ك.مطالعه بيشتر ر
  .359ص غلامرضا اعواني، انتشارات علمي فرهنگي، 

 .هاي بوديسم چينيهاي فكري چين و از شاخهترين سنتكهن از جمله- 4
 تأكيد از عسكري پاشايي -5
تكميـل   1949و  1943هاي ايراد و سپس در سال 1929رساله نخست در سال اين  -6
 .گرددمي
ــل اينــوود  -7 ــدگر در  مايك و  anxiety ،unease«بــه انگليســي آن را   لغتنامــه هاي

malaise بـه   هايدگراين واژه را در فرهنگ  فرديداولين بار مرحوم . ترجمه كرده است
ر اينجا بـه دليـل مناسـبت مفهـومي بـا منظـور       آگاهي ترجمه كرد و نگارنده نيز د -ترس

لازم بـه ذكـر اسـت سـياوش جمـادي در      . هايدگر از همين معادل اسـتفاده كـرده اسـت   
هسـتي و  ، 1386، هايـدگر . ك.اش از هستي و زمـان همـين معـادل را برگزيـده ر    ترجمه

 عبـدالكريم رشـيديان  چنـين  هم. انتشارات ققنوس: ، ترجمة سياوش جمادي، تهرانزمان
، 1389هايـدگر،  . ك.ر. ر ترجمـة هسـتي و زمـان معـادل اضـطراب را برگزيـده اسـت       د

همچنـين محمـود نـوالي در    . نشـرني : ، ترجمة عبدالكريم رشيديان، تهـران هستي و زمان
هايـدگر،  . ك.ر. را آورده اسـت ) بدون تيـره ي فاصـل  (آگاهيترجمه خود معادل ترس

  .دانشگاه تبريز: ، ترجمة محمود نوالي، تبريزوجود و زمان، 1391
-در اينجا نبايد به معناي هوسرلي دريافته شود؛ چراكه آگاهي بدان» آگاهي«واژة  -8

  .شودمطرح نمي هايدگربه مثابة امري بنيادين موضوعيت دارد، در  هوسرلگونه كه در 
  .25، بند هستي و زمان.ك.ر. جهاني است -اي درمن به مثابة دازاين كه هستنده -9
نه مبتنـي بـر    هايدگرتبيين . البته نبايد از اين گفته معنايي روانشناختي مستفاد شود -10

 .شناسي استروانشناسي؛ كه برپاية هستي
11. Fear 
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12. Gestimmtheit 
  .در اينجا اشاره به دازاين است-13
گاه وجه اين نيست كه كليت موجودات ابتدا تصور و آنمنظور اين گفته به هيچ -14

شوند تا از اين طريق ره به عدم ببريم؛ بلكه همين فرولغزيدن موجودات در يك نفي مي
 .شودكل است كه با عدم يكي مي

 هاي بوديسميكي از شاخه -15
16. Absolute nothingness 
17. Ceaseless negation 
18. Straightforward affirmation 

. خوانـد ايستي مياگزييدن يا برون هايدگراين مفهوم بسيار شبيه آن چيزي است كه  -19
  .ايستي؛ يعني اين كه انسان خود را و جهان را توأمان دريابددر قاموس هايدگري برون

20. Selfless unfolding-self 
21. Between 
22. Self- delimitation 
23. Non-self  

. اسـت را به كار برده  no soulهم چنين معادل  مفهوم بوداگوانگ ژينگ در كتاب 
  :ك.ر

Guang Xing, (2005), the Concept of the Buddha, RoutledgeCurzon.  
24. sunyata 
25. Anti-concept 
26. Pure experience 
27. Self-awareness 
28. Dualism 

-جداگانـه دسـت   نيشيداو  هگلبه اعتقاد اين قلم جا دارد كه بحث خودآگاهي در  -29

  .اي قرار گيردماية مقاله
30. Logic of locus 
31. Locus of nothingness 

ــراي آگــاهي از بحــث مكــان در ارســطو ر  -32 ســماع طبيعــي ، )1390(ارســطو، : ك.ب
 .طرح نو: مترجم محمدحسن لطفي، تهران ،)فيزيك(



   

 

  

159  

دا
شي

ني
و 

ر 
يگ

د
اي

ه
ه 

سف
فل

ر 
 د

م
د

 ع
م

هو
مف

ي 
س

رر
ب

 
 /

ي
غر

ص
د ا

حم
 م

ي،
ام

س
 ق

ن
سي

ح
  

33. Topology 
34. individuum 

نيز به دنبال واقعيت انضمامي است امـا او امـر    هايدگرمعتقد است كه اگرچه  نيشيدا -35
 .انضمامي را از پشت عينك انتزاعي مي بيند

36. Encounter  
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